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زير درختان زيتوننگاه

هیچ فیلم جذابی متقاضی اکران 
نوروز نیست؟

ســینمادارها همچنان به دنبال فیلمی مناسب   
برای اکران نوروز هســتند و به همین دلیل شورای 
صنفــی نمایش برای ایــن نوبت اکــران هنوز به 

نتیجه نرسیده است.
به گزارش ایســنا، طبق اعلام مرتضی شایسته، 
دبیر شورای صنفی نمایش، جلسه یکشنبه، سوم 
اسفندماه این شورا برخلاف قرار قبلی برای اکران 
نوروزی به نتیجه قطعی نرســید و لیست فیلم ها 

هفته آینده مشخص و اعلام خواهد شد.
براساس پیگیری انجام شده برای اکران نوروزی 
چند فیلم در این جلسه به عنوان متقاضی معرفی 
شده اند ولی برای اکران نوروزی مناسب تشخیص 
داده نشــده و به همین دلیل بررسی و برنامه ریزی 
ادامــه خواهــد داشــت؛ چرا که ســینمادارها در 
تلاش اند تــا صاحبان فیلم هــای »درخت گردو« 
محمد حســین مهدویــان، »دینامیــت« مســعود 
اطیابی و »چپ  راســت« حامــد محمدی را برای 

اکران در نوروز راضی کنند.

به همــراه  فیلم هــا  ایــن  اســامی  پیش تــر 
»بی همه چیز« محســن قرایــی به عنوان متقاضی 
اکران نوروزی مطرح شده بود، اما پخش کننده های 
برخــی از ایــن فیلم ها ایــن مســئله را رد کرده و 
تأکید کردنــد که برای اکــران در ایــن نوبت باید 
شــرایط حمایتی متفاوتی فراهم شود؛ چرا که آنها 
نگران اند آنچه در اکران »شنای پروانه« و »خوب، 
بد، جلف« در این سال کرونایی رخ داد و منجر به 

شکست آنها در اکران شد، بار دیگر تکرار شود.
پخش کننــده  خانــی،  ســعید  در این بــاره 
»دینامیت«، هفته گذشــته به ایســنا گفت: اخیرا 
جلســه ای با نماینده سینمادارها و شورای مرکزی 
پخش کننده ها داشــتیم و در آنجا تأکید شد که با 
آنچه شــورای صنفی نمایش به عنوان »حمایت« 
از اکران مطرح می کند، نمی توان کاری انجام داد؛ 
چون این حمایت ها ضمانت اجرائی ندارند. پس 
بهتر است ســینمادارها و پخش کننده ها راهکاری 

را در نظر بگیرند تا فیلم های خوب اکران شوند.
همچنیــن امیرحســین حیــدری، پخش کننده 
»درخــت گردو«، هــم گفته بود:  مــا می خواهیم 
فرمولی را برای اکــران طراحی کنیم و این کار به 
یکســری مذاکره احتیاج دارد و بایــد در روزهای 
آینده با شورای صنفی نمایش، انجمن سینماداران 
و همین طور با مدیران ســازمان ســینمایی جلسه 
داشــته باشیم تا ببینیم شــرایط را چطور می توان 
پیش برد که اگر ســتاد کرونا اجازه اکران نوروزی 
بدهــد و ســینماها در آن مقطــع پابرجا باشــند، 

فیلم های خوبی را نمایش دهیم.
گفتنی اســت تهیه کننده هایی کــه پس از یک 
سال هنوز نتوانسته اند پول فروش فیلم های خود 
را از سینمادارها دریافت کنند، درخواستی را برای 
منع فعالیت این سالن ها به سازمان سینمایی ارائه 

کرده اند.
تابســتان همین امسال بود که با ادامه دار شدن 
بحران تعطیلی سینما و شــرایط اقتصادی که به 
کم شــدن ارزش پول ملی هم انجامید، جمعی از 
تهیه کننده هایی که فیلم های خود را ســال 1398 
اکران کرده بودند، از پرداخت نشــدن پول فروش 
آثار خود از ســوی صاحبان ســالن های سینمایی 

انتقاد کردند.
در همان روزها، بدهی ســینمادارها از فروش 
فیلم های ســال گذشــته حدود 30 میلیارد تومان 
اعلام شــده بود کــه بخش عمــده ای از این رقم 
نیــز به مصطفی کیایــی، تهیه کننــده و کارگردان 
فیلم »مطرب«، تعلق داشــت. کیایی مانند دیگر 
تهیه کننده ها از این وضعیت شاکی بود و برای آنها 
این سؤال مطرح بود که سینمادارها با پول فروش 
فیلم های آنها چــه کرده اند. حتــی کار به جایی 
رســید که کیایی در گفت وگویی بیــان کرد از آنجا 
که برای ساخت »مطرب« با سند منزلش از بانک 
وام گرفته بود، اگر ســریال شبکه نمایش خانگی 
»هم گناه« را نســاخته بود، احتمالا خانه اش را از 

دست می داد.
در این باره با توجه به انتقادهای مطرح شــده، 
ســازمان ســینمایی در صدد برآمد تــا با حمایتی 
مالی گره این مشــکل را تا حدی بــاز کند  اما حالا 
که به پایان سال رسیده ایم، مشخص است که این 
حمایت ها هم چاره ساز نبود و تقریبا فقط یک سوم 
بدهی  باقی مانده سینمادارها پرداخت شده است.
بر این اســاس کیایی به نمایندگی از چهار، پنج 
تهیه کننده دیگــری که نتوانســته اند پول فروش 
فیلم هــای خود را از ســینماها بگیرند، به ایســنا 
گفت: از ســازمان ســینمایی درخواست کرده ایم  
هر ســینمایی که در این ماه اسفند حساب خود را 

تسویه نکند، از چرخه اکران نوروزی خارج شود.
او اضافه کرد که این درخواست مورد موافقت 

سازمان سینمایی هم قرار گرفته است.

توضیح شهاب حسینی درباره 
 ماجرای واکسن زدن در آمریکا

و فعالیت هنری اش

ماجــرای    حواشــی  دربــاره  حســینی  شــهاب 
واکسن زدنش در آمریکا و فعالیت های اخیر هنری اش 
سخن گفت. علی پاکزاد )خبرنگار(، گپ وگفتی با شهاب 
حسینی داشــت و او در این باره برای ایسنا نوشت: »این  
روزها ماجرای ماسک زدن و واکسن زدن شهاب حسینی 
در آن سوی دنیا، موضوعی شد برای اینکه برخی به آن 
بپردازند و ســاده از کنارش عبور نکنند. هر چند آن قدر 
در جامعــه موضوعات مهم وجــود دارد که پرداختن 
به این حاشــیه ها حوصله می خواهــد و انگیزه! برای 
همین هم با شــهاب حســینی تماس گرفتــم تا ببینم 
تا چه حد ایــن موضوع برای خودش جدیت داشــته 
است. شهاب حســینی در پاسخ به سؤالم در خصوص 
ماسکی که به صورت داشــته است، گفت: »از ماشین 
که پیاده شدم، دیدم ماســک ندارم. تنها ماسک داخل 
ماشــین این ماســک بود که قبل ترها، دوســتم به من 
هدیــه داده بود. بین زدن و نــزدن آن تردید نکردم«. از 
شــهاب ماجرای واکسیناسیونش را پرســیدم. شهاب 
گفت: »هیچ نیت قبلی و برنامه ریزی مشــخصی برای 
زدن واکسن نبود و نداشــتم. به اصرار یکی از دوستان 
که برای آغاز یک کار ســینمایی همراهی ام می کرد، در 
صف واکســن مازاد ایستادیم تا شانس خود را امتحان 
کنیم. در آمریکا برای مراکز ســالمندان و سایر مراکز در 
اولویت، همیشه چیزی حدود 20 درصد واکسن اضافه 
در نظر گرفته می شود تا در صورت شکستگی یا اتفاقات 
غیرمترقبه، مشکلی برای جامعه هدف به وجود نیاید. 
پس از اتمام کار، مازاد را بین مردم عادی توزیع و تزریق 
می کنند. در ضمن این واکسن ها بعد از خروج از دمای 
یخ زدگی چون قابل برگشت و استرداد نیست، مازادش 
بــه مردم عادی تزریق می شــود. کل ماجرا همین بود. 
اتفاقی که برای هر کسی می تواند بیفتد«. شهاب گفت 
آرزوی قلبی اش این اســت که شرایط واکسیناسیون با 
بهترین واکســن موجود بــرای هم وطنانــش در ایران 
بــه وجود بیاید و مــردم بیش از این دچار خســارت و 
مصیبت نشوند؛ مخصوصا حالا که وعده داده شده در 
چند ماه آینده شــرایط واکسیناسیون عمومی در کشور 
به وجود بیاید و او امیدوار اســت این وعده تحقق یابد. 
از او درباره پروژه ای که اکنون در دســت دارد، ســؤال 
می کنم. شــهاب می گوید که فیلم دومش را در آمریکا 
ساخته است. می دانستم او پیش از این به عنوان اولین 
 The writer is dead کارگردانــی اش در آمریکا فیلــم
را بر اســاس نمایش نامه »نویســنده مرده است«، اثر 
آرش عباســی، با حضور دو بازیگر آمریکایی ســاخته 
بود. حالا شهاب حســینی می گوید این  روزها مشغول 
ساخت فیلم »Final Act« با بازیگری سه بازیگر ایرانی 
انگلیسی زبان و سه بازیگر آمریکایی و دو کودک ایرانی 
و آمریکایی اســت. وقتش را نمی گیرم و برایش آرزوی 
موفقیت می کنم و قدری به حاشــیه هایی که ساخته و 
پرورانده می شــود، فکرم می کنم و می گویم کاش این 
همه خلاقیت و ذوق در حاشیه ســازی را صرف ارتقای 

سینما می کردیم...«.

چتر سینمای ایران در بازار مجازی 
جشنواره فیلم برلین

چتر سینمای ایران که هر ساله توسط بنیاد سینمایی   
فارابی در بازارهای تخصصی فیلم جهانی برپا می شود، 
در ایــن دوره از بازار فیلم اروپــا )EFM( که به صورت 
مجــازی در هفتاد و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم 
برلین برگزار می شــود، با حضور 9 تشــکل ســینمایی 
حضوری فعال خواهد داشت. به گزارش »شرق«، اولین 
دوره بازار مجازی فیلم جشنواره بین المللی فیلم برلین 
از 11 اســفند 1399 )اول مارس 2021( آغاز می شــود و 
به  مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. این اولین دوره ای 
است که بازار فیلم برلین به تأسی از جشنواره فیلم کن 
2020 و ســایر رویدادهای یک سال اخیر، به دلیل شیوع 
ویروس کرونا در جهان، به شکل مجازی برگزار می شود 
و این در حالی است که دوره قبلی جشنواره به صورت 
فیزیکی برگزار شــده بود. بر اساس اعلام روابط عمومی 
بنیاد سینمای فارابی، سینمای ایران در این دوره حضور 
پررنگــی را تجربــه می کند و »چتر ســینمای ایران« در 
کنــار بنیاد ســینمایی فارابی، همراه با 9 تشــکل دیگر 
)مرکز گســترش سینمای مســتند و تجربی، الی ایمیج، 
جشــنواره جهانی فیلم فجر، هنر هفتــم، آی فیلم پرو، 
مؤسسه هنر و تجربه سینمای ایران، ایرایمج، خانه فیلم 
و توزیع فیلم پرشــیا( در ایــن دوره از بازار مجازی فیلم 
برلین به فعالیــت خواهند پرداخت. هــدف از حضور 
نهادها و شرکت های ایرانی، عرضه و پخش بین المللی 
فیلم های ایرانی به منظور تجــاری و فرهنگی، برقراری 
ارتباط با جشنواره های مهم فیلم جهت همکاری های 
مشــترک، اقدام برای تعریف پروژه های تولید مشــترک، 
گسترش همکاری های بین جشنواره ای و... است. اولین 
دوره بازار مجازی فیلم جشنواره بین المللی فیلم برلین، 
1۵ اســفند 1399 )پنجم مارس 2021( به پایان خواهد 
رســید. هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین پس از پایان 
بازار فیلم اروپا به صورت مجازی، از 9 تا 20 ژوئن 2021 
)9 تا 19 خرداد 1۴00( به صورت فیزیکی برپا خواهد شد.

علی فرامــرزی*: گفت وگوی فرهنگــی و تبادلات هنری 
عنصــری اســت چند بعــدی، ســیال و متنوع کــه بنا بر 
زمینه هــای بررســی و اســتفاده از آن می تــوان نام ها و 
کارکردهــای متفاوتی را بــرای آن برگزید و مورد مطالعه 
قــرار داد، همچنان که وقتی در ســطح توده های مردم و 
ملت ها نگریسته شــود و به کار رود، به آن فرهنگ سازی 
و تولیــد اندیشــه می گوییم و در عرصه تبــادلات کلان و 
کشــوری، دیپلماســی نرم یا دیپلماســی عمومی نامیده 
می شود و در حوزه اقتصاد به آن اقتصاد فرهنگی و هنری 
گفته اند. ســابقه دیپلماسی فرهنگی و تبادلات هنری بین 
کشــورها به قصد ارتباط، آن گونه که تاریخ نشان می دهد، 
عمقی به درازای تمدن بشر و گستره ای به گستردگی ذهن 
و ناخودآگاهی مشــترک انســان ها دارد. وجود ناخودآگاه 
جمعی و تأثیــر آن بر کنش هــا و واکنش های اجتماعی 
و سیاســی امر پذیرفته شــده ای اســت که می تواند مورد 
اســتفاده یا سوءاستفاده علم دیپلماســی در جهان امروز 
به وفــور قرار گیــرد. قدیمی ترین و رســمی ترین اشــکال 
این دادوســتدها را می توان در تبــادل تحفه ها و هدایای 
فرهنگی یافــت که حکومــت داران و قدرت مداران برای 
فتح باب گفت وگو و ارتباط یا گســترش هرچه بیشتر نفوذ 
در دیگر کشورها به آن مبادرت می ورزیدند و از این طریق 
قــدرت فرهنگی و رشــد تمدنی خویش را به رخ کشــور 
مقابل می کشــیدند و بر مخاطب تأثیر می گذاشــتند. این 
نحوه پیام رسانی تنها مخصوص دولت مداران نبود؛ بلکه 
رهبــران مذهبی و پیام آوران معنوی نیز از این طریق برای 
رساندن رسالت خویش و نفوذ پیام خود در بین توده های 
مردم از کلام، کتاب و داستان سود می جستند؛ به گونه ای 
که حتی پیامبر اســلام معجزه خود را کتاب می دانست و 

در قالب آن کتاب برای ارتباط گسترده تر و قابل دسترس تر 
با مردم از داستان، تمثیل و حکایات هنری سود می جست. 
پــس از جنگ جهانــی دوم و دلزدگی عامه انســان ها از 
نظامی گری و قدرت ســخت، نفوذ دیپلماســی مبتنی بر 
فرهنگ و دیگر ابزار حضــور و ارتباط، مورد دقت و توجه 
دیپلمات ها و سیاست  ورزان قرار گرفت و در نتیجه عوامل 
مهم و تأثیرگذار دیگری در عرصه دیپلماســی به گونه ای 
تخصصی و علمی ظاهر شــد که تحت عنوان های قدرت 
نرم، دیپلماســی عمومی، گفت وگوی هنری و دیپلماسی 
ورزشــی و... از آن نام برده می شود؛ به  گونه ای که عده ای 
را امروزه عقیده بر این اســت که با رشــد آگاهی عمومی، 
ابزارهای ارتباطی مدرن و لحظه ای شــدن دسترسی های 
عمومی بــه هنر و فرهنــگ، توانایی و نفوذ دیپلماســی 
نرم بیش از روش های ســنتی دیپلماســی اســت. قدرت 
اطلاع رســانی و قابل دسترس شــدن بخش های مهمی 
از علم سیاســت پدیــده جدید و قدرتمنــدی را در ارتباط 
بین دولت ها به وجود آورده اســت که به آن اقناع افکار 
عمومی گفته می شــود و معنی آن این اســت که امروزه 
برای پیشــبرد هر امر سیاسی نخست باید زمینه اجتماعی 
و احساسی آن در بین عامه مردم فراهم شود تا گفت وگو 
و دیپلماسی بتواند در بستری فراهم و روان به پیش رود. 
این نیــاز جدید که چندان هم چنان که در بالا گفته شــد، 
نوظهور نبود، به اشــکال مختلفی مورد توجه قرار گرفت 
که دیپلماســی هنری یکی از اشکال مهم آن است. بیایید 
راه دور نرویم و به کشــور همســایه یعنــی ترکیه نگاهی 
بیندازیم. صرف نظر از محتوای غیرقابل قبول تعدادی از 
ســریال های آن، صرفا از نقطه نظر دیپلماسی و معرفی 
آن کشور به دیگر ملت ها ترکیه با چه ابزاری می توانست 

چنین بر احساســات و همدل کردن مردم دیگر کشورها با 
خود چنین نتیجه ای بگیرد که هم نفوذ خود را گســترش 
دهد و هم ســود اقتصــادی آن را ببرد. امــروزه دولت ها 
به راحتی نمی توانند کشــور یــا ملتی را که توانســته در 
انواع گوناگونی از هنرهــا و حوزه های فرهنگی حضوری 
جهانی و چشــمگیر داشته باشد، مورد تعدی و حق کشی 
قرار دهند و بر آن تأثیر بگذارند. ازاین رو اســت که نخست 
آن را تــرور فرهنگــی و تبلیغاتی می کنند تــا زمینه های 
اجتماعی و بســترهای فکری اش را فراهم آورند و سپس 
به دیگر شــکل های دیپلماســی روی می آورنــد. نمونه 
معاصر و قابل ذکر آن حمله به عراق و افغانســتان بعد 
از 11 ســپتامبر اســت. حمله به برج های دوقلو در سطح 
جهانی افــکار عمومی آماده ای به وجــود آورد که حتی 
توانســت اجماع جهانی را علیه آن دو دولت شکل دهد 
و درنتیجه آن کشــورها به اشــغال درآمدند. هنر از آنجا 
که با عواطف و احساســات توده های مردم ارتباط برقرار 
می کند و مسیری مســتقیم را برای نفوذ بر فکر و اندیشه 
انســا ن ها طــی می کنــد و در خبرســازی و جلب توجه 
توانایــی ســریع و قــوی ای دارد، نتیجتــا در فراهم کردن 
بســتر گفت وگو نقشــی مهم را می تواند ایفا کند و مانند 
دیپلماسی ورزشی می تواند به گونه ای بی واسطه و به  دور 
از دسترس سیاســت مداران امر دیپلماسی افکار عمومی 
و هنری را پیــش ببرد و ملت ها را بــرای پذیرش اهداف 
گفت وگوهای سیاسی همراه و همگام کند. هنرها هریک 
دارای ویژگی هایی هستند که به دلیل همان خصلت ها، در 
دیپلماسی هنری می توانند کارکردهای مختلفی نیز داشته 
باشــند و به گونه های متنوعی استفاده شوند. در بین این 
گوناگونی، هنرهایی مانند معماری، مجســمه و نقاشــی 

به دلیل ایستایی و دائمی بودن شان حضوری همیشگی و 
ابدی در مقابل چشــم انســان ها دارند و تأثیری دائمی بر 
ذهــن ملت ها دارند و بار عظیمی از تبادلات دیپلماتیک و 
گفت وگوی بین المللی را بر دوش می کشند. معماری های 
برجای مانده از باســتانی ترین تمدن هــا و نقوش موجود 
بــر روی آنها بزرگ ترین منابــع مطالعاتی تاریخ تمدنی را 
تشکیل می دهند.  حضور دائمی و پررنگ نقاشی در کاخ ها 
و بناهای محل رفت وآمــد قدرت مداران و حکومت داران 
می تواند تأثیــری خودآگاه و ناخــودآگاه بر ذهن و ضمیر 
سیاســت مدارانی داشــته باشــد که در معرض دیدن آن 
آثار قــرار می گیرند. امــروزه دادن هدیه هــا و تحفه های 
آثار نقاشــان از طرف سیاســت مداران یک کشور به دیگر 
همکاران شان یا حضور فعال هنرمندان در نمایشگاه های 
جهانــی و بین المللی یــا در کنار ســالن های گفت وگوها 
می توانــد این پیــام را در بین عامه مردم دیگر کشــورها 
گسترش دهد که بپذیرند در آن مملکت ها چه سطحی از 
رشد فرهنگی و تمدنی در جریان است و چگونه مردمان 
متمدنی زیســت می کنند. رشد هنرهای تجسمی در ایران 
و تجربه های حضور در ســطوح بین المللی در سال های 
گذشــته اگرچه تناســب معقول و قابل قبولی بین تولید 
و عرضه در ســال های گذشته نداشــته است؛ ولی به هر 
حال این ظرفیت و پتانســیل را فراهــم آورده که چنانچه 
اهمیت آن درک شــود و توجه کافی به آن مبذول شــود، 
امکانات آماده و فراهمی است تا در عرصه گفت وگوهای 
دیپلماتیک بتواند به بخش دیپلماسی سیاسی و فرهنگی 
کمک های شــایانی را عرضه کند و در این بین تجربه های 

اجرائی در این زمینه ها را نیز نباید از نظر دور داشت.
*نقاش

واژه هــای »مؤلف«، »اورجینــال« و »آوانگارد« دچار 
تغییر و اســتحاله در معماری امروز نسبت به سه دهه 
گذشــته شــده اند. زبان معماری حــاوی کلید واژه هایی 
است که در طول زمان در مفهوم و جایگاه ممکن است 
دچار تغییر یا تدقیق شود. معیار تألیف گرایی تئوری ها و 
پروتوتایپ های غربی هستند یا عیاری در اینجا و اکنونیت 
فضای جامعه ما وجود دارد؟ مســئله خوانش تاریخ از 
موضــع اکنونیت و امتداد آن موضوعیــت دارد؟ تألیف 
و اورجینال برای تشــخیص مابین هنر متعالی و عمیق 
دربرابر هنر بازاری و ســطحی کارکرد دارد یا برای بقای 
نظام کاپیتالیستی و محافظ حق تألیف برای ثمرات جریان 
ســرمایه اســت؟ معماری اورجینال مدگراست یا پایدار 
است؟ نمایشی است )برای دست به دست شدن به مثابه 
یک کالای موقتی( یا قابلیت استفاده و بهره برداری دارد؟
پروژه های تألیف گرایانه و معمــاری اورجینال عقیم 
هســتند یا زاینده؟ آیا ژنوم قابل تکرار و انطباقی در آنها 
وجــود دارد؟ و در آخر معماری مؤلف، خواه درون توده 
)پلاک های مرســوم بین بلوک ها( باشــد خواه در آزادی 
زمینه به عنوان مانومنتال شــهری تعریف شــود، چقدر 
برای بافت شــهر پیشران اســت؟ آیا می تواند جراحتی 
جدید در بی شــکلی کلونی های شــهری ما ایجاد کند؟ 
این بار گزاره اول متن را با لحن ســؤالی مطرح می کنیم: 
واژه های »مؤلف«، »اورجینال« و »آوانگارد« در معماری 
امروز، دچار تغییر و اســتحاله نسبت به سه دهه گذشته 

شده اند؟
کامران افشــار نــادری: شــاید اصل بــودن مهم تر از 
اورجینال بــودن اســت. یعنــی معمــاران کارهایــی را 
انجام بدهنــد که با شــخصیت، باورها و ســیر افکار و 
کنجکاوی های آنان مرتبط باشد. باید یاد بگیریم محصول 
کار یک هنرمند را ارزش گذاری کنیم. اغلب کار را از مولد 
اثر جــدا می کنیم ؛ یعنی می گوییم فــلان کار باید خوب 
باشــد ولی نکته مهم تر از خوب یا بد بودن کار، این است 

که چه کسی این کار را انجام داده است. امضای بعضی 
از اسکیس های پیکاسو را پاک کنید و خواهید دید قیمت 

و ارزش آن صد ها بار تنزل می کند.
رضا دانشــمیر: معمــار و مؤلف به لحــاظ مفهومی 
معادل هم هستند، مانند هنرمند و مؤلف؛ هنرمندی که 
مؤلف نباشد هنرمند نیست و به همان قیاس، معماری 
که مؤلف نباشد معمار نیست. اورجینال پدیده ای است 
که به صورت هم زمان هم وضع موجود را مورد نقد قرار 
می دهد، یعنی تاریخچه آن پروژه یا به طورکلی دیسیپلین 
را مورد بازبینی و نقد قرار می دهد و درعین حال مسیری 
تازه و چشــم اندازهای تازه مطرح می کند. بنابراین پدیده 
اورجینال حکم نقطه عطف را دارد و از این بابت است که 

اهمیت و ارزش دارد، خصوصا در ایران معاصر.
کاترین اســپریدنف: معمار حتما مؤلف است ولی هر 
مؤلفی لزوما معمار نیست. برای مثال نتی که روی کاغذ 
نوشته شده است، موسیقی نیست؛ چرا که موسیقی باید 
شنیده شــود تا درک شود. معماری نیز باید ساخته شود 

تا درک شود.
کورش رفیعــی:  لازم نیســت تمام معمــاران مؤلف 
باشــند. در این صورت شــهری خواهیم داشت که قابل 
ســکونت نخواهد بود. بهتر اســت بیشــتر بناهایی که 
ســاخته می شوند کدها و اســتانداردها را رعایت کنند تا 
شهر ســالمی داشته باشیم با ساختمان هایی که درست 
کار می کنند. اما برخی معماران هم هستند که مؤلف اند 
و معمــاری را پیش می برند که درصد آنها کم اســت و 

باید هم کم باشد.
اصیــل در معماری  اندیشــه  محمدرضــا نیکبخت: 
نداریم که یک معمار به عنوان معمار مؤلف با اندیشــه 
اصیــل بتواند کاری را انجام دهــد. تقریبا که نه، تحقیقا 
این را نداریم. در بهترین حالت، اندیشه آن کپی است اما 
پروژه اش کپی نیست که این را هم خیلی کم می توان پیدا 
کرد. در این میان معمولا نقصان هایی هست، یا هنرمند 

بسیار خلاق ولی بدون پایه و ریشه است یا خیلی متکی 
به ریشه است  اما هیچ خلاقیتی ندارد. متأسفانه ما درگیر 

چنین وضعیتی هستیم.
بهرام کلانتری:  لازم اســت در ابتدا تکلیف خودمان را 
با برداشت امروزی از کلمه مؤلف روشن کنیم. من تصور 
نمی کنم که واژه مؤلف به این مفهوم باشد که شخصی 
)یک معمار( ایده ای یــا تفکری را فی البداهه از هیچ به 
وجــود بیاورد و به عنوان مبدع یک طــرز فکر یا ایده بکر 
شناخته شود. به نظر من قهرمان های واقعی تولید ایده، 
افرادی هستند که می توانند در زمانی درست و در مکانی 
درست از ایده های مختلفی که ممکن است قبلا توسط 
افراد دیگری تبیین شــده باشــند، کولاژی چند لایه ایجاد 
کرده، به واســطه این کارگردانی مبدعانه، پروژه ای جدید 

و خاص خلق کنند.
فیروز  فیروز: تعریف های متفاوتی از مؤلف وجود دارد. 
اگر مؤلف معماری  اســت که بشــود از آثارش برداشتی 
علم محور داشــت، یک جور آن را می بینــم و اگر مؤلف 
کسی است که جســت وجو می کند طوری دیگر. اگرچه 
ممکن است از جست وجو دستاوردی که بتوان تکرارش 
کرد حاصل نشــود؛ اما ممکن است به چیزی بدل شود 
که قابلیت تکرار را داشــته باشد. آیا هر معماری مؤلف 
اســت؟ خیر، ولی یــک معمار می تواند جســت وجو گر 
باشد و از این جســت وجوگری و تجربه ها یک فلسفه  یا 
یک کتابچه عملکردی به  وجود می آید. فکر می کنم این 
ضرورت ماســت و واجب هم هســت. چیز جدیدی هم 

نیست.
ســارا  کلانتری: من از آثار کیارستمی و خیلی های دیگر 
که در کار خود مؤلف بوده اند، آموخته ام. من فکر می کنم 
همین مؤلف بودن موجب می شــود تا نوع نگرش مردم 
تغییر کند و دریچه هایی باز شود که تاکنون گشوده نبوده 
است. تجربه ها و فضاهایی خلق شود که پیش از آن هرگز 
قابل تصور نبوده اســت. ایــن در تمام مدیوم های هنری 

وجود دارد و طبعا برای من نیز اهمیت ویژه ای دارد.
هومن بالازاده:  من این ســؤال را از خودم می پرسم که 
با ساخته شدن یک پروژه تا چه حد به دانش معماری ما 
اضافه می شود. ممکن است پروژه ای پروژه مؤلفی نباشد 
یا معمار مؤلفی نباشــد ولی بتوانــد به دانش معماری 
کشور چیزی اضافه کند که این موضوع دارای ارزش است 
حتی اگر دانش معماری نباشد. شاید دیگر در این قرن، ما 
با مفهوم اورجینالیتی معماری جور دیگری نگاه کنیم و 
سعی کنیم به یک معماری درست برسیم؛ معماری ای 
که پاســخ گوی مسئله باشد و سطح دانش را ارتقا دهد. 
این می شود یک معماری اورجینال، در صورتی که در قرن 

بیستم این مفهوم کاملا متفاوت بود .
آرش نصیری: اورجینالیتی و کپی رایت خیلی موضوع 
چالش برانگیز اســت. ولی از نظر مــن عموما از نظر 
معنوی یک توهم مدرنیســتی راجع بــه یگانه بودن 
رابطه مؤلف و اثرش اســت و از نظر تجاری راجع به 
کپی رایت اســت. از نظر من هر کســی مؤلف اندیشه 
خودش در آن فضاســت. هر کســی یک اندیشــه و  
ایده ای را از طریق تألیف آن در قالب معماری فضامند 
می کند. کار ما واکاوی و بررســی مســیر این اندیشه و 
پیدا کردن رابطه نیروها با یکدیگر و اثر آن روی زیست 

و حیات ماست.
 ،pluralism بهروز منصوری:  اگر ما بپذیریم که در دوران
زندگــی می کنیم، این موضوع با تفکر dualism مدرنیتی 
تفاوت عمــده دارد. همان طور که می دانید، مدرنیســم 
مفاهیم شکلی را از مفاهیم محتوایی جدا کرد. مفاهیم 
شکلی منجر به اتفاقات مورفولوژی و ریخت شناسی در 
معماری شد. مفاهیم محتوایی نیز به بحث های فلسفه 

و بحث های جامعه شناختی منجر شد.
 در دوران pluralism که د رحال حاضر در آن هستیم، این 
موضوعات با هم درآمیخته اســت. به طور کلی توجه به 

زمینه و Context اهمیت ویژه ای دارد.

جایگاه معمار مؤلف و اورجینال در اکنونیت جامعه
جلال حسن خانی 

کمدی »گرگاس ها« در باب سیاســت اســت. واکنشــی به وضعیت این 
روزهای جهان و مردان و زنان عرصه سیاست. اینکه چگونه سیاست مداران 
بــه رتق و فتق امور می پردازند و اغلب آنان منفعت شــخصی خویش را به 
ســعادت عامه مردم ترجیح می دهنــد. حمیدرضا نعیمی در این ســال ها 
نشــان داده در اکثر آثار نمایشی که بر صحنه آورده، تلاش دارد از طریق یک 
جغرافیای غیربومی، نگاهی انتقادی بر مناسبات سیاسی و فرهنگی مردمان 
ایران داشته باشد؛ بنابراین »گرگاس ها« هم در یک جغرافیای غیر ایرانی مانند 
اروپا اتفاق می افتد؛ اما در نهایت روایتی کمیک و انتقادی اســت از مناسبات 
ما. ماجرای انتصاب یک وزیر جوان و تازه  نفس که مسئولیت یافته اقتصاد را 
ســامان دهد و در این راه از موانع ریز و درشــت نهراسد. مردی که در ظاهر 
سخت کوش و پاک دست می نماید و برای خشکاندن ریشه های فساد مصمم 
است و شجاع، اما در نهایت ژست های جناب وزیر، دروغین از آب درمی آید و 
او با دستانی آلوده و هویتی کاذب، به سرمایه گذاری با پول مردم در یک بانک  
سوئیســی مبادرت می ورزد. بهنام شــرفی به خوبی توانسته ایفاگر این نقش 
باشــد و اطوارهای یــک وزیر پرمدعا، حراف و مذبــذب را به نمایش بگذارد 
که مدام رنگ عوض می کند و برای رســیدن به اهــداف خویش با موافقان 
و مخالفان سیاســی، دســت به ائتلاف زده و در صورت امکان آنان را به زیر 
 می کشد. گرگاس ها مبتنی بر این پیش فرض است که عرصه سیاست هیچ گاه 
شفاف نیست و امید چندانی بر اصلاح امور وجود ندارد. نگاه منفی حمیدرضا 
نعیمی به سیاســت مداران با لحنی کمیک همراه شــده و به خلق جهانی 
کمابیش ساده دامن  زده که گویا مشکلات را نه در ساختارهای موجود بلکه 
در افراد جســت وجو می کند. دیدگاهی که میان آحاد مردم طرفداران زیادی 
دارد و در تشــویق های تماشاگران نمایان می شود، وقتی کلامی در طول اجرا 

می شــنوند که طعنه به خصلت منفی یک سیاســت مدار است و نشانه ای 
از این دیدگاه مشــترک میان گروه اجرائی و مخاطبان حاضر در سالن اصلی 
تئاتر شــهر که سیاست هیچ گاه امر مثبتی نبوده. به هر حال تجربه تاریخی ما 
از سیاســت در دوران معاصر بیش از آنکه مبتنی بر کامیابی باشــد، نشانگر 
تسلسل ناکامی هاست. با آنکه اخلاقیات فردی سیاست مداران در چگونگی 
وضعیت سیاســی یک جامعه تأثیرگذار است؛ اما فروکاستن همه مشکلات 
به خصلت های فردی یا آنچه در ادبیات سیاســی »ژانر خلقیات« می نامند، 
می تواند تقلیل گرایانه باشــد و از روندها، ساختارها و سیستم ها غافل شود. 
حمیدرضا نعیمی به استناد آثاری که در این سال ها اجرا کرده، نشان داده که 
توانایی جذب مخاطب تئاتر را دارد و می تواند آثاری موفق درباره قشــرهای 
مختلف جامعه تولید کند. با آنکه در بعضی اجراها وسوسه می شود سادگی 

در گفتــار را کنار بگذارد و از گزین گویه هایی بعضا پرتکلف اســتفاده کند؛ اما 
درنهایت می توان او را در تولید تئاترهایی که به تفکر، سرگرمی و فروش خوب 
گرایش دارند، به نســبت موفق دانست. در »گرگاس ها« این تکنیک استفاده 
از دیالوگ های ساده به خوبی توانسته به اجرائی با لحن و ریتم مناسب یاری 
برساند. حتی ورود و خروج شخصیت ها، ژست و اطوارهای شان، در خدمت 
ناخودآگاه سیاســی اجرا است: اینکه »سیاست پدر و مادر ندارد« و نمی توان 
به سیاست مداران اعتماد کامل داشت. طراحی صحنه رضا مهدی زاده و آن 
سرســره ای که برای ورود شــخصیت ها قرار داده، ارجاعی است به سیاست 
ناکارآمد دوران قجری و زوال تمدن ایرانی و روبه رو شدن با غرب استعمارگر. 
انتخابی هوشمندانه که اکنون ما را به گذشته تاریخی پیوند می زند و به لحاظ 
اجرائــی از ملال صحنه می کاهد. حتی ســکویی که از عمق صحنه به میان 
تماشاگران کشیده شــده تا ریاســت جمهور بتواند گاهی از مهلکه سیاست 
کناره گیرد و در کنار تماشــاگران نظاره گر مناســبات پر فراز و نشیب کابینه اش 
باشد، انتخابی سیاسی و قابل اعتنا است. گرگاس ها یا همان روز بخیر جناب 
وزیر، در زمانه ملال و هراس کرونایی، تلاش دارد روایتی باشــد از پشت پرده 
سیاســت؛ سیاســتی که با عکاس و روزنامه نگارش چندان مهربان نیست و 
حرف هــای امیدبخش برای مردم را نه وزیر و وکیل بلکه پیرمردی خدمتکار 
بر زبان می آورد، درســت در هنگامی که همه سیاست مداران با ژست هایی 
ایستا و متکلفانه رو به تماشاگران ایستاده اند. ناگهان عقربه های ساعت عقب 
می روند تا شاید امکان تصحیح خطای گذشته مهیا شود. گرگاس ها محصول 
دوران کرونا و به نوعی واکنشی است به وضعیت دشوار کنونی ما. طعنه ای 
به این گفتار که گویی مدت هاست در »برهه حساس کنونی« گرفتار مانده ایم 

و یارای عبور از آن را نداریم.

درباره نمایش »گرگاس ها« به کارگردانی حمیدرضا نعیمی

جنگ مغلوبه جناب وزیر با فساد
محمدحسن خدایی

هنر و دیپلماسی پایدار


